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R                                         نيما یوشيج را پدر شعر مدرن فارسی می دانند اما او علاوه بر این که شعر مدرن را در زبان فارسی وسعت
پيشتازی شعر نيما نسبت به هم . ده به عنوان پلی از شعر کلاسيک به شعر مدرن نيز محسوب می شوددا

نيما به   .   دوره ای های او به دليل تجربه گرایی اش در محتواها و ساختارهای مختلف شعری می باشد                                          
ــ خــودــ بــسندهــ نــکردــ وــ بــراــیــ تــجربــه هــایــ شعریــ جــدیــد کــوشيد        ــز   .تــجربــه هــایــ شاعــراــنــ قــبل ا

ما زاده روستاست در اشعارش به زندگی روستایی توجهی ویژه دارد و دور شدن خود از زندگی                                                چون ني   
او در این شعر دوری از دیار خود را با غم و                       .   نشان داده است       “   بازگردان تن سرگشته        ” روستایی را در شعر        

ــند  ــ مـــــــــــــــــــــــی کـــــــــــــــــــــ ــيانـــــــــــــــــــــ ــ بـــــــــــــــــــــ   .حـــــــــــــــــــــــسرتـــــــــــــــــــــ
از  .   ا دیدی سنتی شعر فارسی می سرود        نيما در اشعار اوليه اش هنوز ذهنيت مدرن را وارد نکرده بود و ب                                 

اشاره کرد که در قالب مثنوی سروده شده                “   از قصه رنگ پریده خون سرد    ”اشعار سنتی او می توان به شعر 
در این شعر زندگی روستایی کاملا مشخص               .   و در آن از هدیه جانسوز عشق به رنگ پریده یاد کرده است                           

ــست        ــوــ ــه رــ ــ بــ ــاــ ــيما رــ ــبستگی نــ ــلــ ــ دــ ــنــ ــ آــ ــیــ ــحتواــ ــ مــ ــست وــ ــد  اــ ــهــ ــی دــ ــ مــ ــشانــ   . ا نــ
نيما خود ساختار این شعر را برای توصيف               .   در اشعار نيما از جایگاهی خاص برخوردار است                     “   افسانه   ” غزل   

طبيعت به سایر قالب های شعر کلاسيک ترجيح داده و علت این ترجيح را آزادی در بيان معانی و شرح                                           
افسانه از دلی آشفته سخن         .   شق است این شعر یک گفتگوی بلند بين افسانه و عا            .   طبيعت دانسته است     

می گوید و عاشق شرح درماندگی خود را به او می گوید و افسانه را علاج درد خود و همراه گریه های                                                  
عاشق از افسانه می پرسد که آیا او یک قصه است؟ و افسانه در جواب می گوید که                                .   شبانه خود می داند       

اهد که زندگی را به شادی و خوشی بگذراند اما عاشق                     افسانه از عاشق می خو        .   قصه عاشق بيقرار است      
به او می گوید که شادی و خوشی جز وهم و فریب نيست و می گوید که صدای او را در آسمان ها فقط                                         
فرشته های می شنوند و در پایان این شعر نيما از زبان عاشق می گوید که جز دل عاشق بيقرار کسی                                       
  .خــــــــــــــــواـــــــــــــــــنــــــــــــــــندهـــــــــــــــــ نـــــــــــــــــوشته اــــــــــــــــوـــــــــــــــــ نـــــــــــــــــيست   

از اشعار نيما همانند شعر بلند افسانه می بينيم که سطری آزاد در شعر وجود دارد که در انتهای                                    در برخی     
آوردن این سطر آزاد در شعر به بيان شعر بلند کمک بيشتری می کند و در عين حال                                .   هر دو بيت می آید        

دو نمونه     “   یادگار    ” و  “   شير” .   می تواند به عنوان پلی بين هر دو بيت از شعر با دو بيت بعدی آن به حساب آید                             
. در این اشعار نيما از زبان مردم ده و نيز حيوانات به دادن اندرزهای زندگی پرداخته است                  . از این اشعار است

نيما به ساختار دیگری از شعر پرداخته که در آن یک بيت با قافيه دلخواه و چهار بيت                                 “   بز ملا حسن   ” در شعر   
و                           د  ر ا د د  جو و ن  یکسا ی  ها فيه  قا است                                          با  ه  د ر و آ د  ا ز آ ی  ا فيه  قا با  بيتی  ین شعر  ا ن  یا پا ر  د نيما    .  

در اشعاری که درباره گل سروده و به آدمی اندرز                           .   نيما به قالب های مثنوی و غزل نيز توجه داشته است                   
برخلاف   “   گل زودرس      ” در غزل     .   داده که از غرور گل دوری کند از این قالب های کلاسيک استفاده کرده است                                 

بلی که درباره گل و اندرز به آدمی بود این بار این گل عاشق کش است که گله می کند که                                      مثنوی های ق     
قابل ذکر است که نيما در پایان این غزل از بيتی با                     .   بيننده او قدر او را ندانسته و با غفلت از او گذشته است     

  . آــزــاــدــیــ دــرــ سروــدــنــ غــزلــ رــاــ پــيشنهادــ کــردــهــ اــست    وــاــقــعقــافــيه آــزــاــدــ اــستفادــهــ کــردــهــ وــ دــر ــ 
“ خانواده ی سرباز        ” یکی دیگر از تفاوت های ساختاری که نيما در اشعار خود به آن توجه دارد در شعر بلند                                     

در این شعر بعد از هر دو بيت از مثنوی دو سطر با قافيه ای متفاوت از آن دو بيت آمده که سطر                                             .   است 
ــ ــمـــــــ ــوـــــــ ــا   دـــــــ ــوتـــــــ ــ کـــــــ ــلـــــــ ــوـــــــ ــ سطر اـــــــ ــزـــــــ ــر اـــــــــست اـــــــ ــ تـــــــ     . هـــــــ



در این شعر هربخش شامل سه سطر است         .   به ساختار دیگری رو می آورد             “   از ترکش روزگار         ” نيما در شعر    
که دو سطر اول و دوم با یکدیگر هم قافيه است اما سطر سوم قافيه آزاد دارد و می توان این شعر را مثنوی                    

زاد                              آ وجود سطر  دليل  به  ها  بيت  بين  قطع شدگی  که  گرفت  نظر  است               در  نجام شده  ا متناوب  طور  به   .  
دیده می شود که هر سه سطر هم         “   جامه ی مقتول     ” از دیگر ساختارهای شعری نيما در شعرش با عنوان                   

  .رـــــدـــــیـــــف وـــــ هـــــم قـــــافـــــيه بـــــا یـــــک بـــــيت بـــــه طـــــورـــــ مـــــتناوـــــبـــــ قـــــطع مـــــی شودـــــ
ما امکان   این ساختار به ني       .   نيز دیده می شود       “   سرباز فولادین       ” ساختار مثنوی با سطر آزاد در شعر بلند               

سرودن شعر بلند را داده است و در عين حال این ساختار از مثنوی تفاوت چشمگيری ندارد و سرودن شعر                                         
ــ ست            ــثنویـــــ ــ مـــــ ــنـــــ ــدـــــ ــی سروـــــ ــسانـــــ ــه آـــــ ــ بـــــ ــتارـــــ ــن ساخـــــ ــیـــــ ــ اـــــ ــرـــــ   . دـــــ

در این شعر تحول نسبت به اشعار قبلی او دیده می                   .   نمونه ای از اشعار متفاوت نيماست             “   ققنوس  ”   شعر
او تمایلی به رها کردن وزن در اشعار خود نشان نمی                          .   خود را بنيان می نهد         نيما از این پس سبک        .   شود 

  .دــهــد وــ وــزــنــ رــاــ بــا کــوتــاهــ وــ بــلند کــردــنــ سطرهــایــ شعر بــا قــافــيه هــایــ مــشخص بــه کــارــ مــی بــردــ
می بينيم که نيما در این شعر به          “   آی آدمها     ” نمونه ای از این اعتراض را در شعر                  .   نيما شاعر اعتراض است       

 ــ       . مـــــها نـــــسبت بـــــه هـــــمدیـــــگر اـــــعـــــتراـــــضـــــ مـــــی کـــــند          بـــــی تـــــفاوـــــتـــــی آـــــدـــ
در اشعار کلاسيک شاعر از عينيت هایی که در اشعارش به کار می برد و اشياء مختلف را در شعرش                                          
معرفی می کند برای اندرز به مخاطب شعر و بيان تاثير این اشياء بر روح آدمی استفاده می کند که این                                             

 مورد مهم مربوط است اما نيما در اشعار مدرن خود از این نگاه                          نگاه سنتی نيما در اشعار اوليه اش به همين     
در واقع می توان گفت            .   سنتی به نگاه جدیدی رسيد که تاثير روح آدمی بر اشياء را در شعر خود بيان کرد                                

مدرنيسم در شعر به نوعی واژگونی در نگاه شاعرانه برمی گردد که آدمی تاثيرگذار است و آنچه بر آن تاثير                                             
در نگاه مدرن شاعر از اشياء نشانه های جدیدی در شعر خود می سازد و                             .   ته می شود اشياء است     گذاش  

می بينيم که    “   در بسته ام     ” در شعر   .   با دگرگون کردن اشياء در شعر خود به استقبال مفاهيم جدید می رود                          
که در   سنگ همان چشم است یعنی شاعر در شعر به جسم بيجان بينایی می دهد و این نگاهی ست                            
    . شعر مـــــــــــــدرـــــــــــــنـــــــــــــ وـــــــــــــجـــــــــــــودـــــــــــــ دـــــــــــــاـــــــــــــرـــــــــــــدـــــــــــــ

می بينيم که نيما از شب به عنوان ستم و مرگ یاد کرده و شب وجود را تباهی                              “   ناروایی به راه          ” در شعر   
در این شعر نيما از ناقوس به عنوان نشانه راه                   .   صبح به عنوان رهایی ست       “   ناقوس   ” در شعر   .   دانسته است    

  .وــنــ خــير رــسانــدنــ بــه دــیــگراــنــ اــرــزــشــ نــداــرــدــاــستفادــهــ کــردــهــ وــ مــی گــویــد کــه گــذرــاــنــدنــ عــمر بــد
ناقوس هر صدایی نيست بلکه صدایی ست که شدتش تاثير                .   شعر نيما ناقوس و نشانه راهی جدید است              

 R. گذار است و شعر نيما چنين است

 

Rمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبع:  
 R. تهران-١٣٨٣ - چاپ ششم- انتشارات نگاه-مجموعه اشعار نيما یوشيج

 


